
   

    

   

3 

DOR: 20.1001.1.20089589.1404.16.1.8.2 

 

  

 

 سردبير  يادداشت

گار ما از واژگاني هستند که در روز  ة»طبيعت« و »محيط زیست« دو واژه از زمر

ند و بصورتهاي مختلف در گزارشها و خبرها و رویدادهاي روزانه، آنها بسيار نام ميبر

معنایي متفاوتي با گذشته یابند. این انعکاس البته بار  در سراسر جهان انعکاس مي

منابع و دخالتهاي   ناپذیر بشر در استخراج ذخایر ودارد و اکنون بسبب اشتهاي سيري 

بخش آفرین و الهامرفات گستردة آدمي، بتدریج معناي اصيل، نشاطروزافزون و تص

زا را به یي سراسر آلوده و بحرانخود را از دست داده و در عوض، مکان و صحنه

ر ميکند. براستي منشأ این دگرگوني و دگردیسي چيست؟ و چرا برخلاف  ذهن متباد

گذشته، نگراني از تخریب و زوال طبيعت رو به افزایش است؟ قرنهاي متمادي، آدمي 

از محيط پيراموني خود براي کسب آرامش، تجدید قوا و رفع نيازهاي اصلي و اوليه 

از همه، »طبيعت« بسان ط  الگویي اعلي، براي  خود بهره ميگرفت و مهمتر  رح و 

خلاقيتهاي هنري و صنعتي لحاظ ميشد و بزبان فلسفي، آدمي همواره در کار »تقليد« 

مابعد زبان  به  الهام ميگرفت و ميگيرد.  از طبيعت  دیني، الو »محاکات«،  طبيعي و 

)آیات( خلقت   يهاجمله »طبيعت«، نشانهمظاهر هستي، کيهان و افلاک، و ازتمامي  

ها، ميتواند راه خود را در نظر آفریننده است و آدمي با نظر بهمين نشانهو آثار صُنع  

عمل، پيدا کند. ميدانيم که نقش طبيعت در تمامي دانشها، صنایع و هنرها در  و حتي  

تي، تصور ظهور حتي یک  ت فقدان چنين منبع الهام و خلاقيآشکار است و در صور

ميدانيم هر آنچه ساکنان طبيعت از   اثر علمي و هنري بدست بشر منتفي است. و نيز

کرده  طلب  این  آن  اینهمه،  با  است.  داده  قرار  آنان  اختيار  در  بيمنّت  و  بيدریغ  اند، 
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تنها آداب شکرگذاري از ـ ناسپاسِ نسبت به ميزبان، نهو درواقع ميهمانانساکنان ـ

خدادادي را در  ميزبان را بجا نياوردند، بلکه دست تاراج و یغما را دراز کرده و دارایي

 مسير خلاف فطرت و طبيعت بکار گرفتند.  
»فلسفه محيط زیست« بگویند  ةاکنون، اندیشمندان و فيلسوفان هرچه که دربار

و بنویسند و بهر ميزان که سازمانها و دستگاههاي عریض و طویل، درصدد نگاهباني 

بان قدرت از ميراث رو به زوال منابع طبيعي تلاش کنند، در گوش ناشنواي صاح 

تکنولوژي اثر نميکند و چنانکه در کتاب خدا توصيف شده است، بشر بدست خویش، 

هاي وحي بازگردد و از سرکشي  خود را تباه ميسازد، مگر آنکه به فطرت سليم و آموزه

 در مقابل قانون الهي منصرف شود. به اميد آن روز. 
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